
 

 

 هوالطيف                                                           

سلامت معنوي             
 

 اداره سلامت معنوي- دفترسلامت جمعيت،خانواده ومدارس                                                                                                                                          

 تو مگو ما را بدان شه بار نيست

 با كريمان كارها دشوار نيست 

 

 اي دل به كوي دوست گذاري نمي كني

 اسباب جمع داري و كاري نمي كني

و تنظيم امور خود در جهت  غرق نشدن در جنبه هاي ناپايدار دنيوي و عدم غفلت و فراموشي حقيقت هستي خويشتن و هدف زندگي       · 

نفس يك انسان  ·خويش از رهگذر خدمت به خلق است  حتي در خدمات اجتماعي هم هدف ، تعالي.ازضروريات زندگي معنوي است نيل به آن

اثر وضعي مثبت دارد ولو  ،انسانهاي خودساخته همچون مغناطيس  وجود .، تحولات عظيم به وجود مي آورد  مطمئن خودساخته و صاحب نفس

خود و جامعه را تباه و  ،در عرصه هاي اجتماعي اگر فردي كه خود را نساخته است به قدرت برسد  .از آنها صادر نشود  چندان فعاليت و سخني

  .نابود مي سازد 

 : معنوي سه شرط اساسي در سلوک 

 علم و آگاهي      .1

كه در آن به معرفت و شناخت محتاج  هيچ حركتي نيست جز اين! و انت محتاج فيها الي معرفه ؛ اي كميل يا كميل ما من حركه الا ( : ع)امام علي 

. بدون علم و بصيرت پاي در راه نهادن و طي طريق كردن چه بسا فرد را به بيراهه رفتن و دوري بيشتر از مقصد و مقصود مبتلا سازد . مي باشي 

لي غير بصيره كالسائر علي غير الطريق ، لا يزيده سرعه السير الا بعدا ؛كسي كه بدون بصيرت و آگاهي عمل مي العامل ع( : ع)به تعبير امام صادق 

 .كند همچون كسي است كه در بيراهه راه مي سپرد ، كه سرعت سير او ثمري جز دوري از مقصد نخواهد داشت 

 .صدق و اخلاص      .2

الله لمع المحسنين ؛ كساني را كه در راه ما به مجاهدت مي پردازند قطعا به راه هايمان هدايت مي كنيم و والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و ان 

همه خلق تاجرند . عمل خالص تنها از غني اي كه غنايش مطلق است و فقيري كه فقرش مطلق ، سر مي زند .هر آينه خداوند با نيكوكاران است 

اني در معشوق است و از خود غافل است لذا خود را نمي بيند تا در پي نيل به سود و مصون ماندن از جز شخص عاشق كه در اثر عشق توجهش ف

 .فقط رضاي معشوق محرک اوست . زيان باشد 

 راهبر و مربي ذي صلاح     .3

 .شود هلك من ليس له حكيم يرشده ؛ كسي كه شخص حكيمي ندارد كه ارشادش كند به هلاكت دچار مي ( : ع)امام سجاد 

و ديگري استاد خاص كه . يكي استاد عام كه هر موعظه گر و راهنماي شايسته ايست اعم از شخص و كتاب . دوگونه استاد متصور است   

سالك نمي تواند راهبر به كمال رسيده را   .را طي مي كند  معنويتراه  ، تحت نظر و به دلالت او فردصلاحيت هاي ويژه اي لازم دارد و 

اگر  .مي دهد يا به سراغ او مي فرستد  هد ، اما اگر طلب صادقانه و تمام عيار در او باشد ، خدا راهبر ذي صلاحي را در سر راهش قرارتشخيص د

او مي را به  سالك به آنچه از وظايف بندگي كه مي داند عمل كند ، خداوند از بيرون بوسيله راهبري ، يا از درون به وسيله الهامي ، راه نيل به كمال

همان كسي را كه خدا در سر راهت قرار داده است و از او بهره مي بري و رابطه تو با خدا را صميمي تر و مطيع تر ساخته است پيروي  ".نماياند 

 ". كن ، هرگاه به جايي رسيدي كه ديگر او نمي تواند براي ادامه راه تو را راهبري كند ، خداوند شخص ديگري را سر راهت قرار مي دهد

 



 

 

 

 

 
  

 است،عزم جدي و تمام عيار  .جز به مطلوب نتواند فكر كندانسان ،  است كه،طلب تمام عيار ، خالصانه و بي غرض و بي شائبه ، به گونه اي 

قدم  بر طي طريق كمال و متعهد شدن نزد خود و خداي خود بر ادامه اين راه تا پايان به هر قيمت كه شده و وفاي به اين عهد و پايداري و ثبات

نيل طلب و خواستن راستين ، يعني ايجاد آمادگي و فراهم آوردن مقدمات و تهيه قوا و امكانات لازم براي  .در طريق با همه توان و همه وجود 

 .لازمه طلب ، دست به كار شدن و تلاش براي نيل به مطلوب است . به مقصد و مطلوب 

 اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا و لا مبلغ علمنا( : ص)پيامبر اكرم 

 .هر چه معرفت به شرافت و ارزش مقصد بيشتر باشد ، طول مسير و سختي راه نامحسوس تر و راه كوتاه و آسان مي شود  

نبايد در صورت مبتلا شدن به خطا ، خود را . ما در طريق كمال طفل نوپائيم و لازمه اينكه خوب راه رفتن ياد بگيريم ، زمين خوردن است 

 . مكه ديگر زمين نخوري دكم كم تعداد موارد زمين خوردن كم مي شود تا به جايي برس.  مي افتيمو دوباره راه  ردهاستغفار ك. كرد خيلي اذيت 

مسير هركس اجل و سرآمد خاصي دارد .  مكه مايوس شوي مي كنيمر طول مسير خود را با ديگران كه سريعتر و جلوتر رفته اند مقايسه ند

از رموز  الهام گرفتن البته انگيزه تلاش بيشتر پيدا كردن و. اما رسيدن به مقصد براي همه از جانب خدا تضمين شده است . متفاوت با ديگران 

 .موفقيت بيشتررا به همراه داردبه دستاوردهاي خود ، نكات مثبتي است كه  بسنده نكردن موفقيت كساني كه سريعتر رفته اند و

مشابه رشد جسمي كه خود شخص . چون تحولات و تغييرات ناشي از سلوک تدريجي است معمولا خود سالك كمتر آن را احساس مي كند  

در بسياري از موارد خدا كمالات    .اما سر انجام به نهايت مي رسد و آثارش براي خود شخص هم مشهود مي شود . كند  كمتر آن را احساس مي

. تلا نشود را به سالك مي دهد ولي به او نشان نمي دهد ، تا زماني كه ظرفيت و فهم لازم را پيدا كند كه آن را ارزان نفروشد و به ادعا و غرور مب

پس اگر سالك دستاوردي بر سلوكش مشاهده نكرد نبايد مايوس . ر مي دارد و نشان مي دهد كه از مدتها پيش آنها را به او داده بود آن گاه پرده ب

 .شود 

، كساني كه پيش از رسيدن به مقصد نهايي مرگشان فرا مي رسد ، پس از مرگ در عالم برزخ سيرشان تكميل مي شود و به  معنوي در سلوک

كه روي سنگ قبرهايشان سن افراد ؛ دو ، سه و پنج سال نقش شده بود اما اهالي آن سن  را ياداور مي شويم داستان آبادي اي. د مقصد مي رسن

هاي بيش از صدسال داشتند و معلوم شد پس از تولد معنوي و رسيدن به كمال هرچند سال كه زنده بمانند آن را روي سنگ قبر مي نويسند و 

 .بميرد را سقط شده ثبت مي كنند كسي كه پيش از آن 

بر مي آيد طلب است و آنچه بايد نگران و مراقب آن باشد سست نشدن و ضعيف  مسير معنويت، عمده چيزي كه در طي طريق كمال از سالك 

نشدن اشتياق و طلب طي طريق و نيل به مقصد است و در صورت وجود طلب تمام عيار ، هر چه در مسير پيش آيد لازمه نيل به مقصد است و 

د انسانهاست و بر جلوگيري از آنها در پيمودن راه مستقيم قسم ياد كرده با توجه به اينكه شيطان طالب تباهي و فسا .نبايد چندان نگران آن بود 

است ، به محض اينكه شخصي عزم بر گام نهادن در مسير تعالي و تكامل كند ، تمام توان خود را براي باز داشتن و منصرف ساختن او از طي 

ات و هوسهاي نفساني را از درون به جان او مي اندازد و از سوي از يك سو ترديدها و وسوسه هاي دروني و هيجان. اين طريق بسيج مي كند 

با توجه به اين امر ، سالك . ديگر نكوهش ها و سرزنش ها و مخالفت ها و استهزاء ها و دلسوزيها را از سوي اطرافيانش عليه او بر مي انگيزد 

كند و براي ثبات قدم و سست نشدن در ادامه راه و غلبه بر جنود  بايد با عزم راسخ خود ، در برابر لشكريان دروني و بيروني شيطان مقاومت

 .شيطان ، از خدا مدد بطلبد 

 

 



 

 

 

 
   

معشوق در مي آورد ، كيمياي عشق ، عاشق را به رنگ . محبت خدا و خوبان خدا از همه رياضتها و ذكر گفتن ها و عبادت كردنها بالاتر است     

حب الله نار لا يمر : مي فرمايد ( ع)امام علي ". محبت آتشي است كه هرچه غير محبوب را مي سوزاند  .هر كس با محبوبش محشور مي شود 

 .دل سلطان بدن است ، هر جا رفت ، فكر و دست و پا و نگاه و همه وجود انسان همانجا مي رود  "  علي شيء الا احترق 

 .حبك الشيء يعمي و يصم . محبت فاني شدن در محبوب و نديدن خود و ديگري است        ·    

خودش را براي محبوب و . محب ، محبوب را براي خود محبوب مي خواهد نه براي خودش . محب ، از محبوب چيزي نمي خواهد        ·    

 .فداي محبوب مي خواهد 

. رود كه ظرف وجودش بزرگ است و در اثر شدت محبت بي قراري و كلافگي از خود نشان نمي دهد تعبير حب در مورد كسي به كار مي     

چه بسا محباني كه . تعبير عشق در مورد كسي به كار مي رود كه ظرف وجودش گنجايش نداشته و لبريز و سرريز شده و بي قرار و كلافه است 

 .ه بسا عاشقاني كه تنها پياله اي نوشيده اند و بد مستي مي كنند از شراب محبت ، اقيانوسها نوشيده اند و آرامند و چ

ود و يك نگاه به صاحب جمال و مشاهده زيبايي او موجب پيدايش محبت مي شود و محبت سبب نگاه دقيق تر او و پي بردن به زيبايي هاي بيشتر مي ش

معرفت ، موجب محبت مي شود و محبت سبب كسب معرفت بيشتر مي گردد و .  اين نيز سبب تشديد محبت مي گردد و كار به همين ترتيب ادامه مي يابد

 .معرفت بيشتر مايه محبت شديد تر مي شود 

 .اما در خود آگاهشان به سه گروه تقسيم مي شوند . همه خلق فطرتا محب خدا و در طلب و تشنه و بي قرار اويند  

پيكري هستند و در تالاري قرار دارند كه تماما آئينه كاري شده است و معشوق در ميانه تالار ايستاده و چونان كساني كه عاشق زيباروي ماه : گروه اول   

اكثر عاشقان در حالي كه در خود آگاهشان معشوق را نمي شناسند و تنها . جلوه هاي حسن و جمال او در آئينه هاي دورادور تالار منعكس شده است 

خود احساس مي كنند كه آنها را بي قرار ساخته است ، روي به آئينه ها ايستاده اند و هريك جلوه اي از حسن آن  التهاب و عطش عشق مرموزي را در

ي گيرد و صاحب جمال را در آئينه اي مشاهده مي كند و به دليل شباهت اين جلوه با گوشه اي از حسن معشوق ناشناخته ، آن جلوه را با معشوق عوضي م

اما وقتي پس از تلاش بسيار خود را به آن آئينه مي . ق او همان جلوه است و با رسيدن به آن بي قراريش به قرار مبدل مي شود گمان مي كند كه معشو

 لذا از آن آئينه روي بر مي گرداند و جلوه ديگري را در آئينه ديگري مشاهده مي كند و گمان مي كند. رساند ، در مي يابد كه آن جز عكسي در آئينه نيست 

نيست و اين  اين بار معشوقش را به راستي يافته است اما وقتي پس از تقلاي بسيار خود را به آن رساند و باز پي مي برد كه آن نيز جز عكسي در آئينه

را در آيينه هاي پول و ثروت ،  دنيا پرستان كه جلوه غناي خدا. ماجرا تا پايان عمر وي ادامه مي يابد تا مرگ فرا رسد و اين عاشق بيچاره را از ميان بر دارد 

ديده اند و آنها را با معشوق ازلي ناشناخته ... جلوه قدرت خدا را در آئينه هاي پست و مقام ، جلوه جمال خدا را در آئينه هاي زيبائي ها و زيبارويان و 

. ر اين است كه معشوق را نشناخته و او را در آئينه ها مي جويند اشتباه بزرگ اينها د. يشان  اشتباه گرفته و عمري در پي جلوه ها مي دوند ؛ گروه نخستند 

چون تشنه كامي در دشت وسيع تفتيده اي كه سراب را آب مي پندارد و در طلب رفع تشنگي خود ، عزم آن مي كند اما چون به آن رسيد : به تعبير قرآن 

 .اما سراب ، سيراب نمي كند . پي خود مي كشد آبي در ميان نمي بيند و آن گاه سراب ديگري او را مي فريبد و در 
   

 
 



 

 

 
 

 

 .عاشقان در تالار آئينه ، پي برده اند كه آنچه مي بينند جلوه و عكس هائي از معشوق ازليشان است و خود معشوق نيست :  گروه دوم  

 نموداين همه عكس مي و نقش مخالف كه 

 يك فروغ رخ ساقيست كه در جام افتاد

 .اينان در آئينه ها عكس رخ يار را مي بينند و از طريق آنها با معشوق خود رابطه برقرار مي كنند و نرد عشق مي بازند  

 به دريا بنگرم دريا ته وينم

 به صحرا بنگرم صحرا ته وينم

 به هر جا بنگرم كوه و درو دشت

 وينمنشان از قامت رعنا ته 

 .دانند  اينان مومنان و خداپرستانند كه جلوه هاي جمال الهي را در آئينه هاي وجود مخلوقات نظاره گرند و هر مخلوق را آئينه اي از آيات حق مي   

اناد و  عاشقان ايستاده در تالار آيينه ، نادر برجستگاني هستند كه روي از آئينه ها برگردانده و چشم به جمال خود زيباروي مياان تاالار دوختاه     :گروه سوم 

 .اينان عارفااااان باللااااه و اولياااااااي خدايند . مستقيما و بدون واسطه با خود او نرد عشق مي بازند 

 .وصال خدايند لكن در علم و آگاهي به معشوق متفاوتند  پس همه خلق تشنه و در پي

ناي  . اسات  همه خلق چون طفل شيرخواريند كه از آغوش مادر بيرون كشيده شده و بي قراري مي كند و تنها راه آرام يافتن او در بازگشت به آغوش ماادر   

پس محبات الهاي   . اصل خويش است و رنجور و شاكي از فراق و جدائي آن  وجود انسانها از نيستان هستي مطلق بريده شده و بي قرار و طالب بازگشت به

 .در سرشت تمامي خلق وجود دارد 

 هر آنكس عاشق خوبان مه روست

 بداند يا نداند عاشااااااااااق اوست

 اين شيفتگان كه در صراطند همه

 جوينده چشماااه حيااتند هماااه

 حق مي طلبند و خود ندانند آن را

 بال فراتند همااااااااهدر آب به دن

كارهاي خير : سوم . خلق و خوي نيك او : دوم . جمال و كمال او : نخست . حب به كسي ، علم و معرفت محب به سه چيز در محبوب است  زديادمنشاء ا

ر با تفكر و تامل در حسن و جمال و اسماااااء حسنااي و صفات عليا و صنع و فعل الهي مي توان پي برد كه ايان ساه در حاد مطلاق و باي نهايات د      . او 

. ان اولي الالباب الدين ؛ عملوا بالفكره حتي ورثوا مناه حاب الله   ( :  ع ) امام صادق . ند وجود دارد و از اين تفكر ، محبت و عشق الهي را به ارث برد خداو

 . به تفكر پرداختند تا آن كه محبت خدا را از آن به ارث بردند : هر آينه صاحبان خردهاي ناب كساني هستند كه 

. چنان كه هديه دادن ايجااد محبات ماي كناد     . يكي به شخصي  سبب پديد آمدن احساس محبت در آن شخص نسبت به احسان كننده مي شود احسان و ن. 

 . م اگر اندكي بينديشيم كه خدا تاكنون با ما چه كرده است ، خود را غرق در احسان بي شمار الهي مي يابيم و شيفته و واله خوبي خدا مي شوي

لذا با شادت  . دكي به حسن الهي پي ببرد چنان متحير جمال او مي شود و به او دل مي بازد كه هرچه جز او در نظرش كوچك و حقير مي شود كسي كه ان. 

ماي  لذايذ و كاميابي هاي دنيوي رهاا   دلبستگي به يافتن محبت خدا در دل سالك ، دنيا كوچك شده و از نظرش مي افتد و با بي اهميت شدن آن ، از اسارت

 .شود 

 



 

 

دست كشيدن از دنيا . زهد ، نداشتن و استفاده نكردن از دنيا نيست ، دلبستگي و رغبت نداشتن به آن است . زهد نتيجه محبت به خداست  

اي بسا فقير راغب به دنيا و . نيست ، پر نكشيدن دل به سوي دنياست و شاخصة آن اين است كه بود و نبود دنيا در روح شخص اثر نگذارد 

و به آنچه از دست : خداوند سبحان مي فرمايد  لكيلا تاسوا علي مافاتكم و لا تفرحوا بما اتاكم ؛: قال الله سبحانه . زاهد از دنيا اي بسا غني 

 .مي دهيد ناراحت نشويد و حسرت نخوريد و به آنچه به دست مي آوريد شادمان نگرديد 

اسارت جاذبه فريبندگي دنيا رها شده و در نتيجة دچار شدن به محبت الهي ، از محبت دل با قرار گرفتن در ميدان جاذبه جمال الهي ، از   ·  

در جلوه هاي محدود و حقير جمال الهي  .دنيا آزاد شده ، و نهايتا در اثر اشتياق و رغبت به وصال الهي ، از شوق و رغبت دنيا رها مي شود 

وقتي خورشيد طالع شد ، نور ماه و ستارگان تحت الشعاع آن قرار گرفته و ديگر   !آئينه موجودات دنيوي  كجا و جمال مطلق لم يزلي كجا ؟

كامي كه از شهد پر حلاوت عسل ، شيرين شد ؛ طعم شيرينيها را احساس نمي كند و شيرينيها در آن لذت ايجاد نمي كند . به چشم نمي آيند 

 . و رغبت بر نمي انگيزد 

 .ي از حجاب هاست و رفع حجب سبب وصول به شاهد مقصود است ترک تعلق از ماسوي الله رمز رهائ   

 تعلق حجاب است و بي حاصلي

 چو پيوندها بگسلي واصلااااااي

***** 

 به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست

 عاشقاااام بر همه عالم كه همه عالم از اوست

از عبد جز تقلائاي باراي اظهاار    .  عرف نفسه فقد عرف ربه من هنرمند اثر هنريش را دوست دارد و اثر هنري ، هنرمند را نشان مي دهد ؛ لذا 

عبد هم بازتاب محبات خادا باه     وحب محبت از خدا آغاز مي شود .محبت نسبت به خدا بر نمي آيد و نمي تواند حق محبت خدا را ادا كند 

 .يحبهم و يحبونه . عبد است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 اين همه گفتيم ليك اندر بسيج           

 بي عنايات خدا هيچيم هيچ

 بي عنايات حق و خاصان حق

 گر مَلك باشد سياهستش ورق

 اي خدا اي فضل تو حاجت روا

 با تو ياد هيچكس نَبوَْد روا

 بخشيده اياين قدر ارشاد تو 

 تا بدين بس عيب ما پوشيده اي

 قطرة دانش كه بخشيدي ز پيش

 متّصل گردان به درياهاي خويش

 گر غلط گفتيم اصلاحش تو كن

 مصلحي تو اي تو سلطان سخن

 كيميا داري كه تبديلش كني

 گر چه جوي خون بُوَد نيلش كني

 اين چنين ميناگريها كار توست

 اين چنين اكسيرها اسرار توست

 


